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یادداشتي بر مستند «بزک»
به کارگرداني «شیوا سنجري»

فیلم مســتند «بَزَک» دنیایي کامــلا زنانه دارد که  �
فیلم ساز با انتخاب فضاي متناسب با آن سعي کرده 
در به تصویرکشیدن جزئیات پنهان شده یا کمتر مورد 
توجه قرارگرفته زندگي قشــر مهمي از زنان جامعه 
مــا، قضاوت و پیشــداوري نکند. درعــوض با هدف 
به تصویرکشــاندن داستان یک خطي خود - که اتفاقا 
روایت ســادگي را انتخاب کرده - توانســته جامعه 
امروز و مشــکلات جــدي مبتلابــه آن را به چالش 

بکشد.
داستان فیلم، درباره زندگي روزمره یک زن جوان 
آرایشگر با نام «معصومه شریفي» است که او روزانه 
حیــن مشــاطه گري و صحبت با مشــتریان خود، به 
دغدغه ها و خواســته هاي آنها نزدیک مي شــود و از 
طریق این مکالمات ساده، به مرور مخاطب لایه هاي 
عمیق تر این دغدغه ها را بیشتر درک و فهم مي کند و 
در نهایت با دردهاي بخشي از زنان جامعه که اتفاقا 

«رسانه» یا «گوش شنوایي» ندارند آشنا مي شود.
سال هاســت آرایشــگاه هاي زنانه ناخــودآگاه و 
شــاید هم آگاهانه! به «پناهگاه» یا «مرکز مشــاوره 
غیرعلمي» تبدیل شــده  اند! به این شکل که در وهله 
نخســت به کارکرد اصلي خود که همانا «پیراستن» 
و «آراســتن» مشتریان اســت عمل مي کنند و به این 
میل شــدید زنان براي بیشتر دیده شدن جواب مثبت 
مي دهنــد، اما در واقعیت بــه «حریمي امن» تبدیل 
شــده  اند که گویي «فضاهاي خالــي» زندگي آنها را 
پــر مي کنند. به همین دلیل در این فضا آنها راحت تر 
مســائل پنهاني زندگي خصوصي خــود را با یکدیگر 
در میان مي گذارند و چه بســا حتي رازهاي سربه مُهر 

خود را فاش مي کنند!
البته شــاید یکي از علل آن میل مهارنشــدني و 
تقاضــاي افراطي جامعه اســت که چنیــن واژه اي 
توسط یکي از مشتریان مطرح شد! اما هرچه هست، 
خبري ناخوشایند از جامعه اي «نامتعادل» مي دهد! 
جامعه اي که مدت هاست زنان و مردان آن پابه پاي 
هــم حرکــت نکرده  اند و همــواره یکــي از دیگري 
بي وقفه سبقت مي گیرد! جامعه اي که میل افراطي 

به مصرف گرایي و تجملي شدن دارد!
در ایــن جامعــه، مشــتریان ایــن آرایشــگاه با 
درآمد هــاي نه چندان بالا – مکان آرایشــگاه در یکي 
از محلات کم درآمد تهران اســت که هر روز صداي 
غرش هواپیماهــاي در حال پرواز آنهــا را از خواب 
بیدار مي کند-  فقط سعي بر دست کاري چهره خود 

براي زیباترشدن دارند.
نماي نخســتین فیلــم با تصویر زنــي که صورت 
خود را آغشته به ماسکي کرده آغاز مي شود که کمي 
بعد آن را پاک مي کند. ســپس به نمایي دونفره کات 
مي خــورد که زن در کنار ســربازي روي صندلي پارک 
نشســته و از دیالوگ ها مي فهمیم که پسر خواستگار 
اوســت. محتواي مکالمه این چنین است که پسر بعد 
از سربازي شغل درست وحسابي ندارد! درعوض زن، 
هم شغل دارد و هم کاربلد است و هم از عهده خرج 
خانه بیرون مي آید؛ دقیقا یکي از معیارهاي مرســوم 
در ازدواج هــاي این چنینــي! که بحث مادیــات را در 
روابط میان زن و مرد بســیار پررنــگ مي  کند. هرچند 
به این موضوع به شــکل مطلــق نمي توان نگاه کرد، 
اما فیلم ســاز از همان ابتداي فیلم، دست روي نکته 
مهمي گذاشــته اســت. درســت اســت که زنان این 
فیلــم در جامعه ای که همه چیز آن در ظاهر خلاصه 
شــده، به ســمت معیارهــاي مجلات مــد و تصاویر 
رنگ ولعاب دار ماهواره ها پیــش مي روند، اما در لایه 
زیریــن این بزک کردن ها از عدم درک شــدگي از جانب 
مــردان خود رنج مي برنــد. مثلا آرایشــگر به یکي از 
مشــتریان خود مي گوید که تنهایي بد اســت و چقدر 
خوب که شوهر کني، اما در پایان همین فیلم شاهدیم 
که او به خواســتگار مطلقه خود صریحا پاسخ منفي 
مي دهد و علاقه اي به شــوهرکردن ندارد! و درنهایت 
در پلان آخر روي نیمکــت مقابل مغازه اي، تک وتنها 
مي نشیند و درحالي که پشت به دیگران است و آبمیوه 
مي نوشــد، نظاره گر رفت وآمد و ازدحام مردم در حال 
حرکت در پیاده رو است. یا زني که از رفتارهاي خارج 
از عرف شــوهرش شــکایت دارد، بــه فالگیر داخل 
آرایشــگاه مي گوید که بلایي سر شــوهرم مي آورم تا 
متنبه شود! یا دختري سن بالا که تاکنون ازدواج نکرده 
به مشخصات خواستگار پیر خود مي خندد که با وجود 

بالابودن سنش، دنبال دختر باکره است!
در حقیقــت نمایــش عریان این گونــه تناقض ها 
و اعتراضــات، بر مطالبات جدید این طبقه پرشــمار 
جامعــه تأکید مي کنــد. به عبــارت دقیق تر در پس 
رویکرد مردســالارانه جامعه که در بیشــتر مناسبات 
آن دیده مي  شود، زنان کمتر مطرح شده در مناسبات 
اجتماعــي ماننــد خانــه دار و تحصیل نکرده هــا به 
لحــاظ رویکرد هــاي مطالبه گرانــه در حــال رشــد 
هســتند. ســؤالات تازه و جدي اي درباره مناســبات 
ارتباطــي خود با مردان مطــرح مي کنند و دیگر تاب 
برخــي از بي عدالتي ها را ندارند. درحالي که در طول 
این ســال ها زنان در عرصه هاي مختلف پیشــرفت 
چشــمگیري داشــته  اند، مردان عملا از آنها عقب تر 
مانده  اند. پس ســطح مطالبات تغییر کرده و به دلیل 
همین ناهمگوني ها، تحلیل جامعه نامتعادل فعلي 
کمي دشوار اســت و دیدن چنین فیلمي ضروري به 

نظر مي رسد.

زیر درختان زیتون

نگاهي به  فیلم «سرو  زیر آب» 
ساخته محمدعلي باشه آهنگر

مصلحت یا قانون

«سرو زیر آب» به عنوان ششمین و آخرین ساخته  �
ســینمایي محمدعلي باشه آهنگر، نشان مي دهد که 
فیلم ساز ۵۶ ساله خوزستاني که به واسطه تعلقش 
بــه این خطه، منطقــا از جنگ و تبعــات آن درک و 
دریافتي عمیق و ملمــوس دارد، همچنان به تداوم 
مســیري مي اندیشــد که نزدیک به دو دهه پیش آن 
را اســتارت زده است. «ســینماي دفاع مقدس» که 
در دو زیــررده آثار جنگــي و فیلم هاي الهام گرفته از 
جنگ طبقه بندي مي شود، حالا علاوه بر دو کارگردان 
صاحب  ســبک و نامي خــود؛ یعني زنده یاد رســول 
ملاقلي پور (با هشت فیلم در حوزه دفاع مقدس) و 
ابراهیم حاتمي کیا ( با ۹ فیلم دفاع مقدسي) صاحب 
فیلم ســاز دیگري شــده که در کارنامه سینمایي اش 
پنــج اثر بلند متعلق به این ســینما دیده مي شــود؛ 
کارنامه اي که به نظر احتمال پربارشدنش هم وجود 
دارد. «ســرو زیر آب» دســت مایه خوب و پرکششي 
دارد. ماجراي جابه جاشــدن پیکر دو نفر از شهداي 
دفاع مقدس که خانواده هایشــان مدت ها بي خبري 
و مفقودالاثــري آنهــا را تحمــل کرده  انــد و حــالا 
به وجودآمدن شائبه هایي در هویت پیکر دفن شده که 
بنا بر مجموعه دلایلي مانند اشتباهات اجتناب ناپذیر 
انســاني و مصلحت اندیشــي رخ داده  انــد، زمینــه 
دراماتیک بســیار خوبي را بــراي خلق یک اثر موفق 
ســینمایي در اختیار قرار مي دهد؛ زمینه اي خوب که 
البته در کارنامه خود باشــه آهنگر دست مایه چندان 
بکري نیســت و تماشــاگران پیگیر آثار این فیلم ساز، 
تجربه رگه هایــي نزدیک به آن را در دو فیلم «فرزند 
خاک» و «بیداري رویاها» در ذهن دارند. بروز چالش 
در انتقال پیکر شــهید به زادگاهش و تنگناي دشوار 
تصمیم گیري همســر رزمنده شــهیدي کــه با تصور 
شــهادت همســر به عقد برادر او درآمــده و حالا با 
بازگشــت رزمنده آزاده مواجه مي شــود، کلیت هاي 
موضوعي مشــترک (و نه کاملا منطبقي) هستند که 
امکان کاربرد واژه «بِکر» در مفهوم تام وتمامش را از 
پیرنگ آخرین ساخته باشه آهنگر سلب مي کنند، قابل 
درک است که فیلم ساز دغدغه هایي داشته که یا در 
آثار قبلي آن گونه که انتظار داشــته برآورده نشده  اند 
یا هنــوز آنها را واجــد ظرفیت هاي بیشــتري براي 
روایت هاي تــازه مي داند، اما مي تــوان نگران اتخاذ 
رویکردي بود که فیلم ساز را در معرض خطر بالقوه 
کلیشه ســازي قرار مي دهــد و مصادیقش را پیش از 
ایــن در آثار دیگــر کارگردانان ایــن ژانر، به خصوص 
ابراهیم حاتمي کیا و قهرمان آرمانيِ همیشه ناراضي 
موردعلاقــه اش به کرات دیده ایــم. با گذر از موضوع 
درون مایه فیلم، با روایت سرراســت فصل اول فیلم، 
ریتم مناســب و بازي هاي خــوب بازیگرانش پیش 
مي آییم و نقطه عطف اول؛ یعني برملاشدن احتمال 
تحویل اشــتباهي پیکر رزمنده یزدي بــه خانواده لُر 
را هــم به خوبي پشت ســر مي گذاریم، امــا از اینجا 
به بعد فیلم ســاز بــا طرح چنین چالــش پیچیده اي 
کــه نه تنها حل آن کــه حتي روایــت آن هم به این 
ســادگي ها نیســت و ظرافت هاي خاص خودش را 
مي طلبد، خــود را در معرض آزمون دشــواري قرار 
مي دهد. اینجا دیگر «فرزند خاک» نیســت که اجازه 
یا عدم اجازه روحاني روســتا «ماموســتا» سرنوشت 
نهایــي پیکــر و بازماندگان شــهید را تعییــن کند و 
تماشــاگر از مجموع اهرم هاي مؤثري که خود فیلم 
برایمان ترسیم کرده؛ یعني دو خانواده مقابل هم که 
فرهنگ به شــدت متفاوتي هم دارند و عوامل ستاد 
معراج که در دوراهي ســخت مصلحت اندیشــي و 
به آرامش رساندن قلب خانواده هاي منتظر یا اجراي 
موبه موي قانــون تا تعیین تکلیف نهایي تشــخیص 
هویــت پیکرها گرفتار شــده اند، انتظار شــکل دهي 
یــک پرداخت درســت مبتني بر قواعــد درام و مقید 
به اصل باورپذیــري دارد که متأســفانه فیلم به کل 
مســیر دیگري را در پیش مي گیرد. درواقع در نقطه 
عطــف دوم که مهم تریــن نقطه عطــف فیلم و در 
جایگاهي اســت که تمام مقدمات قبل براي رسیدن 
به این نقطه استراتژیک طي شده، فیلم عملا کشش 
دراماتیک خود را از دســت مي دهــد و به مرثیه اي 
براي واقعه تلخ رخ داده بدل مي شــود؛ مرثیه اي که 
اگرچه در واقعیــت بیرونــي اش برانگیزاننده حس 
همذات پنداري و همدلي اســت، اما به لحاظ ماهوي 
فاقد کارکرد نمایشــي بوده و نمي تواند خلأ داستاني 
فیلــم در این بزنگاه مهم را پــر کند. به نظر مهم ترین 
نارسایي فیلم در این بخش تا پایان را از یک سو باید به 
حســاب عدم پیوستگي روایي و به عبارتي سکته هاي 
روایي آن و از ســوي دیگر به حساب پازل هاي ناتمام 
داستاني دانست که از قدرت اثرگذاري روایت تا حدود 
قابل توجهي کاسته  اند؛ پازل هایي نظیر مخالفت شدید 
و سفت وســخت گودرز (شــهرام حقیقت دوست) با 
بررســي دوباره هویت پیکر دفن شــده کــه در اواخر 
فیلم بي ســرانجام رهــا مي شــود و همچنین طرح 
موضوع تعلق رزمنده یزدي به اقلیت دیني زرتشــتي 
و اتهامــي که دختر خانواده به عوامل ســتاد معراج 
مبني بر قائل شــدن تبعیــض وارد مي کنــد، در ادامه 
گذرا و ابتــر مي ماند و... تا فیلم بــا وجود نقاط قوت 
غیرقابل انــکارش و در رأس آنها طــرح چالش مهم 
مصلحــت یا قانون، همچنان با تبدیل شــدن به اثري 
ماندگار در سینماي دفاع مقدس فاصله داشته باشد. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3321 تاریخ . هنرپنجشنبه   29 آذر 1397

 فرانک آرتا
 مازیار معاونى

دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران میزبان نشستي با 
موضوع «بررســي زمینه هاي بروز، ظهور و علل ســقوط 
فرقه دموکرات آذربایجان» بود. در این نشســت، احسان 
هوشــمند، کاوه بیات، داود دشــتباني، میرنبي عزیززاده، 
رحیم نیکبخت، علي درازي و علي کالي راد به سخنراني 
پرداختند. داود دشــتباني، مدیرمسئول نشریه وطن یولي 
(راه وطن) و مجري جلســه، با ذکر مقدمه اي جلســه را 
آغاز کرد. او گفت: «رخداد ۲۱ آذر یک اتفاق مهم تاریخي 
اســت؛ زیرا بر سرنوشــت کشــور و مردم ایران تأثیرگذار 
بود. شاید بتوان همبســتگي مردم ایران در آن برهه را با 
هشت  سال دفاع مقدس مقایســه کرد؛ به نحوي که در 
هر دو رویداد، مردم ایران براي حفظ اســتقلال و تمامیت 
ارضي خود مجاهدت هاي بســیاري از خود نشان دادند. 
به تازگی اســناد مهمي درباره اهداف و برنامه هاي فرقه 
دموکرات آذربایجان منتشر شــده است که با قطعیت و 
به طور جامــع مي توان گفت اتحاد جماهیر شــوروي با 
طرح از پیش تعیین شــده و با استفاده از نیروهایي مانند 
جعفر پیشه وري مترصد جدایي بخشي از خاک ایران بوده 
است. این اسناد بسیاري از ابهامات را از بین برده است و 
در صورت رجوع به آنها، شــبهه اي در این موضوع باقي 
نمي ماند. پیش از انتشــار اسناد، معمولا چند خوانش از 
رخداد ۲۱ آذر ارائه مي شــد. برخي از روشنفکران در نبود 
اسناد مي گفتند اتفاقات آذربایجان در آن سال ها واکنش 
عمومي به دیکتاتوري رضاشــاه بوده است. بعضي دیگر 
با یک خوانش کاملا کمونیســتي، ادعا مي کردند میل به 
خودمختاري در میان مردم آذربایجان بوده است. عده اي 
دیگــر میل به تحصیل به زبان مادري را مطرح مي کردند 
و عــده اي دیگــر میل به توســعه را عامــل آن اتفاقات 
مي دانستند. تمام گزاره ها با اسناد متقني که منتشر شده 
است، به حاشیه رفت و بر همگان روشن شد که رهبران 
شــوروي با برنامه ریزي وســیعی در پی آسیب رســاندن 
به خــاک ایران بوده اند. در کنار توجه به این اســناد، باید 
واکنــش اجتماعي در آن زمان را نیــز ارزیابي کرد. مردم 
آذربایجان نیز روي خوشــي به فرقه نشان ندادند. در این 
نشست سعي مي شــود واکنش هاي مردمي در مواجهه 
بــا فرقه دموکرات بررســي شــود. این موضــوع زماني 
اهمیتــی دوچندان پیــدا مي کند که از ســال۵۷ تاکنون، 
افرادي با نقاب پهلوي ستیزي درصدد حمایت از تمایلات 
جدایي طلبانه برآمده اند و تلاش مي کنند خاستگاه فرقه 
را ظلم ستیزي معرفي کنند. اگر به رویکرد مردم در زمان 
فعالیت  و حکومت یک ســاله فرقه توجه کنیم، تمام این 
موضوعات رفع مي شود؛ زیرا درمی یابیم که مقاومت هاي 
محلي گسترده اي علیه جریان پیشه وري صورت گرفت و 
در همان زمان نیز مردم مدافع جریان وابسته به شوروي 

نبودند».
قدرت هاي فرامنطقه اي و افزایش فشار بر ایران

کاوه بیات، تاریخ نگار و پژوهشــگر، با بررسي تاریخي 
رخــداد ۲۱ آذر به ابعاد مختلــف آن پرداخت. او اظهار 
کرد: «ایران در همه زمینه ها اعم از جغرافیایي، شــرایط 
آب و هوایــي، جمعیتي و ملاحظات تاریخي و سیاســي، 
ویژگي هایــي دارد که هریک از قدمتــي دیرینه برخوردار 
هســتند. اگر فقط بــه ملاحظات تاریخي و سیاســي این 
سرزمین بپردازیم، به دلیل موقعیت جغرافیایي، از دیرباز 
در معرض تاخت و تاز  بوده اســت. زندگي در این سرزمین 
در کنار واقعیت اســتراتژیک غیرقابل اجتناب اســت. از 
یک دوره بــه بعد با افزوده شــدن منازعات مجموعه اي 
از قدرت هــاي فرامنطقه اي بر این حوزه و شــتاب بیش 
از پیش تحولات جهاني، کاملا آشــکار بود که به دانشي 
به مراتب بیش از این ملاحظات نیاز اســت؛ دانشي که با 
توجه به اسناد و گزارش هاي برجامانده از پاره اي از رجال 
دیگر در این گونه مسائل به نظر مي آید. در توضیح بیشتر 
این مقوله مي تــوان به ظهور و ســقوط فرقه دموکرات 
آذربایجان اشاره کرد. یکي از شگفت انگیزترین ویژگي هاي 
این بحث، نبود یک درک تاریخي و شناســایي پیشینه آن 
اســت. تلاش و تحرک براي فراهم کردن مقدمات جدایي 
مردمان ترک زبان ایران با زیرسؤال بردن هویت ملي آنان، 
حداقل از ســال هاي نخست قرن بیســتم با شکل گیري 
گرایش هاي ترک گرایانه در نواحي مسلمان نشین روسیه 
و امپراتوري عثماني آغاز شد؛ با شروع جنگ جهاني اول 
و به ویژه بعد از فروپاشــي روســیه بر اثر انقلاب روسیه، 
آنچه بیشتر به صورت نظري در حوزه اتحاد ترکان جهان 
مطرح بود، جنبه نظامي و عملي به خود گرفت که شاید 
مهم ترین نتیجه آن، پیشــروي عثماني ها به سمت قفقاز 
بود و آذربایجان نامیده شــدن اران. با شکست عثماني ها 
در جنگ جهاني، تلاش هاي مشــابهي که در آذربایجان 
آغاز شده بود و همچنین توسعه این تحرکات، به تعویق 
افتاد. سرگذشــت بعدي این داســتان را نیــز مي توان در 
مرحله نخست به صورت همکاري کوتاه مدت بلشویسم 
و ترکیســم دید؛ به صورت سیاســي-  نظامــي در خلال 
همکاري آن دو در پایان دادن به استقلال جمهوري هاي 
مســتقل قفقاز و به دنبال آن مجموعه تحرکات مشترک 
انورپاشــا در کنگره باکو و کم و بیــش به صورت هم زمان 
به یک صورت فرهنگي-  سیاســي در فرادستي گرایشات 
ترک گرایانه به صورت حضور گســترده آمــوزگاران ترک 
در مؤسســات آموزشــي جمهوري آذربایجان شــوروي 
یا شــکل دادن به تقســیمات جدیــد اداري در آســیاي 
میانــه با هدف روشــن تضعیف ایــران در آن حدود. در 
این مرحله اولیه به جداشــدن راه آن دو مي توان اشــاره 
کرد؛ جاي گرفتن بدنه اصلي پان ترکیســم در گوشــه اي 
از جهان  بیني ترکیه و تداوم نــوع محدود و تحت کنترل 
در قالب سیاســت هاي توســعه طلبانه اتحــاد جماهیر 
شوروي که نمونه برجســته آن شکل گیري پان آذریسم و 
تئوریزه کردن بحث دو آذربایجان و... بر اســاس مباحث 
مارکسیسم-لنینیســمي مربــوط بــه خلق هــا و دیگــر 
مفاهمي مشابه اســت. همان گونه که اشاره شد، یکي از 
شگفت انگیزترین ویژگي هاي طرح و بحث ماجراي فرقه 
دموکــرات آذربایجــان در میانه دهه۲۰، نبــود یک درک 

تاریخي از این موضوع و شناســایي پیشنیه آن بود. قطعا 
پاره اي از رجال وقت چون محمد ســاعد، حســین علاء، 
حسن تقي زاده، سید ضیاءالدین طباطبایي و قوام السلطنه 
از میان ده ها چهره مشابه دیگر که جنگ نخست جهاني 
و تحــولات بعدي آن را در چارچوب مناســبات خارجي 
ایران ترجمه کرده بودند، به صورت فردي از این مســائل 
آگاه بودند و بر این اســاس نیز هریــک در مقام مقابله با 
تلاش دولت شــوروي بــراي تجزیه ایران، ایســتادگي ها 
کردند، اما موضوع اصلي مدون نبودن این آگاهي اســت 
حتي الامکان، هم پاره از اســناد موجود در مراکز آرشیوي 
و هــم پاره اي از جراید منتشرشــده در این دوره را دیده ام 
و دریــغ از یــک گــزارش و یک اشــاره در ایــن موضوع. 
مگر مي شــود موضوعي به آن اهمیت کــه براي مدتي 
سرنوشــت ایران را نیز تحت الشــعاع خود قرار داده بود 
و حتي تمامیت ارضي کشــورمان را به مخاطره انداخته 
بود، مورد اشاره قرار نگیرد؟! یکي از معدود گزارش هایي 
که در این زمینه ملاحظه شــد، گزارشي به قلم اسماعیل 
مجدي، از کارمندان باسابقه وزارت امور خارجه است که 
در سال هاي ۱۳۲۳تا ۱۳۲۴ سرپرستي کنسول گري باکو را 
برعهده داشــت. از تجارب مهم او در وزارت امور خارجه 
در ســال ۱۳۲۵ گرفتــه تا تجارب او در کنســولگري هاي 
گنجه و باکو و تعلیقش در یک دوره چندســاله در پایان 
جنگ جهاني نخست تا اواسط دهه۱۳۳۰ شمسي در آن 
حوزه گذشــته بود و تا پیش از عهده دار شــدن سرپرستي 
کنســول گري باکو در ســال۱۳۲۳ با خدمــت در ترکیه و 
شوروي از این عرصه دور نبود که بررسي فعالیت هاي او 

بسیار بااهمیت است».
بررسي چند ملاحظه مهم

احسان هوشــمند، پژوهشگر مطالعات قومي، ضمن 
اشاره به چند نکته مهم که مســئولان باید براي اصلاح 
آنها بکوشند به بازخواني نامه مهم دکتر جاوید در اسفند 
۱۳۲۶ پرداخت و گفت: «دکتر جاوید و میرزاعلي شبستري 
در آن زمان دو نامه مهم دارند. این دو از شــخصیت هاي 
مهمي بودند که گرچه در ابتدا با فرقه همراه شــدند اما 
از مقطعــي به بعد راه خود را جدا کردند. دکتر جاوید در 
اســفند ۱۳۲۶ در نامه اي خطاب به وزیر دادگستري وقت 
نوشــت: «۱- اینجانب نمي تواند انــکار نماید که یک نفر 
ایراني هستم که به استقلال و آزادي مملکت صدقه دادم 
و هر چه از دســتم آمده و در هر کجا بودم جز خدمت به 
مملکت و آزادي و استقلال ایران مقصد دیگري نداشته 
و نــدارم. وضعیت مــادي اینجانب که بعد از ۱۹ ســال 
خدمت پزشکي دلیل کافي بر این موضوع مي باشد و هر 
آن حاضرم در دســترس قواي تفتیشه بگذارم. ۲-آقایان 
وزراي محترم تصدیق خواهند فرمود وقتي که شــخصي 

نظر مــادي از کارهــاي اجتماعي 
نداشــته باشــد ممکن است سهو 
نمایــد ولي خیانــت نخواهد کرد. 
۳-در موقع تشکیل فرقه دموکرات 
آذربایجــان اینجانــب در تهران در 
شــرکت بیمه ایران مشغول انجام 
وظیفه  بودم وقتي که بیانیه فرقه را 
خواندم با موضوع هاي انجمن هاي 
شهرداري ها  حقوق  توسعه  ایالتي 
ازدیاد نمایندگان آذربایجان موافق 
ولــي بــا محدودیت و اســم فرقه 
پیش انداختــن  و  آذربایجــان  در 

زبان ترکــي مخالف بــودم. ۴-چــون در آذربایجان بین 
آزادي خواهان قدیم و جدید سابقه داشتم تصمیم گرفتم 
به آذربایجان رفته و با ســران فرقــه آزادي خواهان دیگر 
مذاکره نمایم شاید بتوانم آنها را قانع کرده مشغول شوم. 
تقریبا پس از ۲۰ روز که به تبریز رفتم با سران فرقه از قبیل 
آقاي شبستري و پیشــه وري مذاکره کردم ولي متأسفانه 
پیشــه وري مخالفت کرد چون عده اي از دوســتان وعده 
مســاعدت به اینجانب دادند لذا تصمیم گرفتم در تبریز 

مانده و براي اصلاح کار سعي کنم.
معتقــد بودم که در درون تشــکیلات بهتر و بیشــتر 
مي شــود به اصلاح کار کوشید. ۵-قبل از نهضت ۲۱ آذر 
اینجانب در نتیجه مخالفت پیشــه وري در کمیته مرکزي 
متصــدي امور نبوده و فقط عضو ســاده بــودم. ۶-اول 
خدمت مؤئر اینجانب از روز نهضت شــروع مي شود، در 
روز نهضت توانســتم جلوي غارت اموال دولت را گرفته، 
حیثیت صاحب منصبان قشــوني را حفــظ نمایم. گمان 
نمي کنــم یک فــرد ژاندارمري و یا یــک صاحب منصب 
ارتش پیدا شــود که از اینجانب رنجیده باشد. براي اثبات 
مي توانــم آقاي ســرگرد مهرداد و ســرهنگ منصوري و 
سروان ســیاح را تذکر دهم. ۷-من همیشه ساعي بودم 
با کمک اشخاص صالح جلوگیري از اجحافات و کارهاي 
ناحق پیشه وري را بگیرم و به همین مناسبت طرف بغض 
شــدید او واقع بــودم. اینجانب با کمک آقاي شبســتري 
امــوال ضبط شــده اغلب اشــخاص را (مثــل خانواده 
بهبودي ها، میرحمزه فرشچي و...) را به صاحبانشان کلا 
و جزئا مســترد نمایم. عده زیادي را از حبس پیشــه وري 

از قبیل آقاي بهادري نماینده فعلي ســراب و آقاي تقي 
بیت االله، آقــاي دکتر فیضي جراح بیمارســتان ارومیه و 
غیره خارج نمایم. بغض و کینه آقاي پیشــه وري نسبت 
به اینجانب و آقاي شبستري این قدر عمومي شده بود که 
مشتي مخبرین روزنامه آمریکا تحت نظربودن اینجانب و 
آقاي شبســتري را در اخبارشان ذکر کرده بودند. ۹-وقتي 
موضوع موافقت نامه با دولــت مرکزي پیش آمد کرد، از 
همــه خوش وقت تر ما و رفقاي صالح ما بودند وقتي که 
آقاي پیشــه وري در تهران خواست موافقت نامه را امضا 
نمایــد، موافقت نامه در تبریــز در نتیجه جدیت اینجانب 
و حســن نیت آقاي شبستري عملي شــد. تمام آقایاني 
که از مرکز تشــریف آورده بودند؛ از قبیل آقاي صادقي و 
آقاي ســرهنگ هدایت، ســرتیپ [علوي] و موسوي زاده 
نمي تواننــد انــکار کنند که اینجانب چقدر ســاعي براي 
تســریع امضاي موافقت نامه بودم. ۱۰-طرح فوق به طور 
خلاصــه مربوط بــه دوره قبــل از اســتانداري اینجانب 
مي باشــد و چنانچه عرض شــد گمان نمي کنم یک نفر 
از اینجانب شــاکي باشــد، در یک موضوع هم که نتوانم 
کمک نمایم بر مخالفت شدید پیشــه وري برخورد کرده 
است  و اما بعد از اســتانداري ۱۱-بعد از آشنایي با آقاي 
قوام السلطنه و معرفي به حضور اعلیحضرت همایوني 
و دریافت احکام یکي از کارهاي اینجاب جلب مهاجرین 
آذربایجان و تشویق بازگشت به آذربایجان است، چنانچه 
موقــع مراجعت بعضــي از نماینــدگان مهاجرین را به 
آذربایجان بردم. ۱۲-در نتیجه کوشــش هاي اینجانب در 
مســافرت اول راه آهن زنجان به نمایندگان مرکز تحویل 
گردید. ۱۳-براي اینکه آقایان وزراي محترم از حسن نیت 
اینجانب اطلاع داشته باشــند و یقین نمایند که بنده جز 
خدمت به آب و خاک قصد دیگري نداشــته ام از وزیران 
آن دوره که با بنده تماس داشته اند و از روحیه بنده کم و 
بیش مطلع شده اند جویا شوند. ۱۴-بعد از ۲۰ الي ۲۵ روز 
با مخالفت شــدید پیشه وري در تبریز مشغول استانداري 
بودم، با دســتور دولت وقت کمیسیون به تهران حرکت 
کردم. کمیســیون که سه ماه طول کشــید، در کمیسیون 
اغلب با تیمسار سرلشکر رزم آرا و تیمسار سپهبد احمدي، 
سرلشــکر هدایت و آقایان هژیر و دیباج تماس داشته با 
اینکه در بعضي مســائل اختلاف جــزوي هم پیش آمد، 
با این حال یقیــن دارم که آقایان فــوق تصدیق خواهند 
فرمــود اینجانب براي حل اختلاف مرکــز و آذربایجان از 
هیچ گونه تشــبث و اقدام مضایقه نداشــتم. ۱۵-یا اینکه 
تمام اعضاي کمیسیون بدون امضا و موافقت نامه حرکت 
کردند با اینکه شدت مخالفت پیشه وري فوق العاده شدید 
بود حتی علنا به آقاي شبســتري و پادگان [بي اعتماد]ي 
خود را در نامه نوشــته بود، بنــده در تهران مانده و بعد 
از امضاي موافقت نامه به زنجان 
رفته وســایل تخلیه آن را فراهم 
نمودم. ۱۶-در موضوع تغییر زبان 
چقدر من زحمت کشیدم و چقدر 
با رؤســاي مربوطه محلي مذاکره 
کردم و هــر دفعه بــه تبریز رفته 
و برگشــتم. ۱۷-بالاتریــن خدمت 
اینجانــب و آقاي شبســتري ترک 
مخاصمت آذر ۲۵ است. اینجانب 
یقیــن دارد آنهــا کــه وارد جریان 
نخست وزیر جزئیات  آقاي  هستند 
نهضت ستارخان را مي دانند که با 
۱۰، ۱۵ نفــر تفنگچي فداکار نتیجه به کجاها منجر شــد. 
تصدیق خواهند فرمود ۱۰، ۱۵  هزار نفر فدائي مسلح اگر 
ترک مخاصمت نمي شــد جنگ داخلي و برادرکشي ولو 
اینکه آخرش به مغلوبیت آذربایجان تمام مي شد، چقدر 
طول مي کشید و چقدر تلفات مي داد و چه خسارت مادي 
نصیب ملت ایران مي شد. فقط حسي ملي و وطن دوستي 
ما بود براي جلوگیري از قتل و غارت، وادارمان کرد زمینه 
را با کمک اشخاص مالح براي ترک مخامت حاضر شدم 
موضوع را به عرض اعلیحضرت همایوني و نخست وزیر 

وقت برسانم.
 ایــن موضوع مــورد تقدیر اعلیحضــرت همایوني و 
نخســت وزیر وقت واقع شــد. ۱۸-در آن دو روز (۱۱ و ۱۲ 
آذر) که پیشــه وري و نزدیکانش فرار کرده بودند و قواي 
دولتي وارد نشــده بــود عمده وجود ما بــود که جلوی 
قتل و غارت را گرفت، ما زیر باران گلوله براي اســتراحت 
مردم کار مي کردیم. فقط توجــه الهي بود که ما را زنده 
نگه داشــت. ۱۹-اســلحه هایي که با آقاي حاجي قاسم 
خوئي دادم بــراي حفظ بــازار داده بودیم جلوي غارت 
بازار را گرفت. آقایان وزراي محترم یقین داشته باشید. اگر 
استانداري نمي شد دویست وپنجاه هزار تومان بانک میانه 
هم از بیــن رفته بود. ۲۰-کوچک تریــن خدمت ما در آن 
روز استخلاص ۴۰-۵۰ نفر معاونین تبریز از قبیل خدیوي، 
پرچم، اسفندیاري و غیره و غیره که در مرند توقیف بودند؛ 
گمان نمي کنم تلگرافي که اینجانب به نام مشهدي رضا 
حقي و برهاني راجع به استخلاص محترمانه واردکردن 
اشــخاص فوق بــه مذاکره بــودم، قابــل انکار باشــد. 

۲۱-احتیــاج بــه تذکر این موضوع نیســت کــه به تمام 
فرمانداران مخصوصا به سیف قاضي تلگرافي کردم که 
ترک مقاومت کرده ایم و صلاح هم در این است در نتیجه 
تلگرافات اینجانب بعضي فرمانــداران براي حفظ نظم 
در ولایات جان خودشــان را هم فدا کردند. ۲۲-استقبال 
از قشون تهیه وسایل استراحت صاحب منصبان، رفتن تا 
بستان آباد محتاج به شرح نمي باشد. ۲۳-در مقابل تمام 
فداکاري ها ما منتظر بودیم در دولت ما را مورد لطف قرار 

داده و زحمات ما را عملا تقدیر خواهد کرد...».
نقش برجسته روحانیت در مبارزه با فرقه

رحیــم نیکبخــت، پژوهشــگر تاریخ معاصــر نیز در 
ادامه این جلسه با اشــاره به نقش روحانیت در تحکیم 
وحدت ملي و مبارزه با دشــمنان خارجي گفت: «در ابتدا 
باید یادي کنم از شــهید بزرگوار اردبیلــي، خلبان جدي 
که برادر ایشان در این نشســت حضور دارند. حقیقتا اگر 
رشادت هاي شهداي راه وطن وجود نداشت، اکنون اساسا 
طرح موضوعاتي این چنیني میســر نبود؛ اما در خوانش 
رخداد هاي مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان باید قائل 
به یک تقسیم بندي باشیم. سرویس هاي اطلاعاتي بیگانه 
تمام تلاش خود را براي مداخله در ایران به کار گرفتند و 
در این تردیدي نیســت؛ اما بخشي از مردم فرودست نیز 
به آنها پیوســتند؛ مردمي که عموما از ظلم داخلي رنج 
مي بردند، چندان ســواد بالایي نداشتند و باورهاي سنتي 
در آنها موج مي زد. در آن زمان روحانیت به شــدت علیه 
این موضــوع و به تبــع آن علیه شــوروي نقش آفریني 
کردند. این مبارزه آن قدر وسیع بود که وقتي میرزا مجتهد 
اردبیلي فوت کرد، در باکو جشن و سرور برپا شد؛ زیرا آنها 
مجتهد اردبیلي را دشــمن سرسخت خود مي دانستند یا 
آنکه وقتي اعضاي فرقه به ثقه الاســلام تبریزي مراجعه 
مي کنند و از ظلم موجود در کشور ایران سخن مي گویند 
و دلایل خود براي الحاق به شوروي را بازخواني مي کنند، 
او مي گویــد رفتــار ژاندارم هــا دلیل بر دست کشــیدن از 
ایراني بودنمــان نیســت. درواقــع نبایــد از قدرت نمایي 
مذهبي و ملي روحانیت در برابر تفکرات کمونیســتي و 

جدایي طلبانه غافل شد».
مقاومت مردم شاهسون

میرنبــي عزیــززاده، پژوهشــگر و نویســنده، در این 
نشســت اظهار کرد: «موضوع مورد بحث من در راستاي 
واکنش هاي مردمي به فعالیت ها و حکومت فرقه، درباره 
مردم شاهسون است. در تحقیقاتي که به عمل آورده ام، 
دریافته ام که شاهسون ها با توجه به دشمني دیرینه خود 
با روسیه و بعد از آن با شوروي همیشه در مقابل تحرکات 
جدایي طلبي ایســتاده اند. تاریخ یک روح دارد و کسي که 
مي خواهد منصفانه ســخن بگوید، باید به این روح پایبند 
باشــد؛ بنابراین در خوانش دوران حکومت فرقه نه باید 
مبلّغ پهلوي و نه شیفته روس ها بود. واقعیت تاریخي به 
ما نشان مي دهد که شاهســون ها در اوایل دوره رضاشاه 
حتي اجازه ندادند پاي یک کمونیســت به کشــورمان باز 
شــود. در قلمرو شاهسون ها، کمونیست ها و بلشویک ها 
حضور نداشــتند. در ســال۱۳۲۰ رضاشــاه با آن قدرتش 
تسلیم شــد؛ اما باز هم مردم مظلوم شاهسون مقاومت 
خــود را ادامه دادنــد. در آن زمان چنگال شــیطاني در 
همه جاي کشور وجود داشــت. در شرایطي که استالین 
در شــوروي از یک سو و کشــورهاي غربي از سوي دیگر 
در اوضاع داخلي ایران دخالت هاي گســترده مي کردند، 
شاهســون ها با روحیه مقاومت ۵۰۰ســاله خود پاسدار 

خاک کشورمان بودند».
ضرورت تاریخ نگاري دقیق

علي کالي راد، دیگر پژوهشــگر حاضر در این نشست، 
ضمن انتقــاد از فقــدان تاریخ نگاري منســجم در ایران 
گفــت: «در عنــوان نشســت امــروز واژه اهریمن وجود 
دارد. به راســتي مراد از اهریمن چیســت؟ آیا منظورمان 
رهبران شوروي اســت یا از سران فرقه سخن مي گوییم؟ 
در بازخوانــي تاریخي یکي از خیانت ســخن مي گوید و 
دیگري از آلت دست  بیگانه شدن و یکي دیگر از سرکوب 
محرومــان و تحریف تاریخ صحبت مي کنــد و در این بین 
در خلأ تاریخ نگاري دقیق ســرگردان مي شــویم و باید به 
انتظار اســنادي بنشینیم که از سوي کشــورهاي بیگانه 
در اختیار ما قرار داده مي شــود و همه اینها چه نســبتي 
با حال امروزمان دارد؟ آیا مردم گرفتار معیشــت، تواني 
براي بازخواني گذشته دارند؟ و آیا در این مشکلات عدیده 
اجتماعي و اقتصادي باز هــم اهریمن درصدد رویارویي 
با منافع ملي ایرانیان برنمي آیــد؟ بنابراین ضرورت دارد 
که نه از ســر جنجال و کینه تــوزي؛ بلکه از منظر علمي 
به تاریخ نگاري دقیق بپردازیم؛ زیــرا تاریخ چراغ راه ما و 
آیندگان اســت. نباید در انتظار تاریخ نوشته هاي بیگانگان 
باشــیم؛ زیرا آنها تاریخ را طوري مي نویسند که اهداف و 
امیال خود را تأمین کنند. باید بدانیم که اهریمن هر روز به 
شکلي نوین درمي آید و ایران را نشانه رفته است و ما باید 
همیشه مهیاي مقابله با آن باشیم تا کوچک ترین گزندي 

به کشورمان، ایران وارد نیاید».
سرنوشت غمبار مهاجران ایراني

علــي درازي، پژوهشــگر، بــا بازخواني سرنوشــت 
مهاجران ایراني به شــوروي بیان کــرد: «من مي خواهم 
قــدري درباره سرنوشــت غمبــار مهاجران به شــوروي 
صحبت کنــم. ۲۵ تا ۳۰ هــزار نفــر در ۱۰ روزي که مرز 
بودم به ســمت آذربایجان شــوروي مهاجــرت کردند؛ 
طبقاتي که معمولا کشــاورز و ظلم کشیده بودند و واقعا 
عمــوم آنها همفکر افــرادي مانند پیشــه وري نبودند و 
ایدئولوژي خاصي نداشــتند. تاکنون پرسیده ایم که چه بر 
سر آن مهاجران ایراني آمد؟ سرنوشت ایشان بسیار غم بار 
است و بســیاري از آنها در معادن زغال سنگ در سیبري 
مشغول به فعالیت شدند. حکومت شوروي از هم وطنان 
ما بیگاري مي کشــید و حیات آنهــا را نابود کرد. به تازگی 
با چند نفري از آنها صحبت مي کردم، سرنوشــت بدي را 
تعریف مي کردند. اکثر این مردم نمي دانستند به دنبال چه 

هدفي هستند. 

زمینه هاي ظهور و علل سقوط فرقه دموکرات آذربایجان با حضور کارشناسان در دانشگاه تهران بررسي شد

حکومت فرقه و مقاومت ملي مردم محلي

یکي از شگفت انگیزترین ویژگي هاي 
این بحث، نبود یک درک تاریخي و 
شناسایي پیشینه آن است. تلاش و 
تحرک براي فراهم کردن مقدمات 
جدایي مردمان ترک زبان ایران با 
زیرسؤال بردن هویت ملي آنان، 
حداقل از سال هاي نخست قرن 
بیستم با شکل گیري گرایش هاي 

ترک گرایانه در نواحي مسلمان نشین 
روسیه و امپراتوري عثماني آغاز شد


